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خریدن رأی باجناق

ما در ساختمانی به اسم ساختمان 
ایران زندگی می کنیــم. روز رأی گیری 
ســاختمان  مدیــر  انتخــاب  بــرای 
ایران نزدیک می شــد. من که نامزد 
مدیریت شده بودم بیشتر از بقیه 
استرس داشتم. انگار که خانومم را با کارت عابربانکی که 
پیامکش فعال نیست، توی پاساژ تنها گذاشته باشم. 
چون دوره قبل انتخابات شنیده بودم اعتماد به نفس 
همه چیز است، اما نتایج که آمد متوجه شدم یک مقدار 

تبلیغات هم لازم بوده است. 
البتــه نگــران تبلیغــات رقیب هــا نبــودم. بیشــتر نگران 
شــامی بــودم کــه بــه در و همســایه می دادنــد. وگرنــه 
یکی شــان انگار خــواب مانــده و دماغش بــه تنهایی به 
آتلیــه رفتــه. یکــی دیگــر اســمش گرگ علــی و فامیلش 
گداخــان بــود. کســی بــه این هــا رأی نمی دهــد. ایــن کــه 
ایده های خوبی برای آینده ساختمان دارند کافی نیست. 

مدیر ساختمان باید خوشگل و خوش نام هم باشد.
نگرانی من از این بابت بود که اهالی ساختمان ممکن بود 
گول سابقه و مدرک تحصیلی مرتبط را خورده و این اشخاص 
اشــتباهی را انتخاب کنند. پس گفت وگوی چهره به چهره 
را از طبقــه پایین که پدرخانمم آنجا ســاکن اســت، شــروع 
کردم. البتــه خانمم معتقد بــود، طبقه پایینی ها مــن را که 
دامادشــان هســتم ول نمی کنند و به دیگری رأی بدهند. 
این حــرف درســتی بــود امــا مقــداری به آن شــک داشــتم. 
چون بودند رقبایی کــه از طبقه پاییــن نامزد شــده بودند.

برای شــام به منــزل پدرخانمم رفتیم که هــم تبلیغ کنم 
و هم یک وعــده غذا از مخــارج ماهانه منزل کم بشــود. 
سرِ سفره داشتم فکر می کردم که چطور بحث را شروع 
کنم و بــه صحبت هــای مادرزنــم گوش می کــردم. بحث 
تفکیک زباله بود. پدرخانمم که دید دست به غذا نزدم 
گفت: »پســرم، مشــکلی پیش اومده؟« وقتی گفتم نه، 
پدرخانمم بشقاب مرا برداشت و سهم من را هم خورد. 
بخش اول نقشــه با شکســت مواجه شــده بــود. پس 

تمرکز را گذاشتم روی رأی. 
گفتم: »اگه من رأی بیارم همه ساختمون رو مثل خونه 
خودم تمیز می کنم. در اولین قدم هم زباله ها رو تفکیک 
می کنم.« پدرخانمم هم در حال خوردن غذای من گفت: 
»خیلــی خوبــه پســرم. مــا قبــلاً زباله هــا رو می بردیم ســر 
کوچه، از این به بعد می ریزیم خونه شــما. نزدیک تر هم 
هســت.« نمی دانســتم این تعریف بود یا تخریــب! ولی 
فکر کنم این جمله در کنار دامادی من، رأی این طبقه را 

مال من خواهد کرد. 
بعد از آن به طبقه بالا رفتم. باجناقم کلاً آدم تنبلی است 
و خانه  خودش را هم مرتب نمی کند، چه برســد به راه رو. 
پس به او وعده دادم که »اگه مدیر شدم دستور می دهم 
کسی به تمیزی راه رو گیر نده. زباله ها را هم بدون تفکیک 
از شیشــه پرت کن پایین!« روی نقطه حساســی دست 
گذاشــته بودم و فکر می کردم ایــن رأی دیگر مــال خودم 
است. اما باجناقم با نامردی گفت: »شرمنده، کاندیدای 

قبلی گفت: می آد ظرفامونو هم می شوره!« 
درســت اســت که من وعده دروغ مــی دادم ولی حداقل 
وعده ام شــدنی بود. دیدم سه -هیچ عقب افتادم. پس 
دســت به یه تاکتیک ناجوانمردانــه زدم و گفتم: »ببین! 
من پدرخانوم مــون رو راضــی می کنم تــو زن دوم بگیری. 
هم ظرف بشوره و هم راه رو رو تمیز کنه.« بعد هم که برق 
چشم های باجناقم را دیدم، همان موقع هم گوشی را در 
آوردم و با پدر خانمم در این مورد صحبت کردم. داشتم 
قول موافق را می گرفتم که در همین حین پدرخانمم از 

کنار ما رد شد و وارد خانه باجناقم شد. 
متأسفانه رأی و اعتماد باجناق با هم از دست رفت، ولی 
خدا را شکر پدرخانمم فکر کرده بود باجناقم قرار است 

زباله ها را تفکیک کند.
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چه کارکنم؟  

می کارم همچین و همچون
نسل ما همیشه برای تفریح به دنبال تجربه های نو و تازه می گردد. 
اما خیلــی وقت ها ایــن تجربه هــای جدیــد از دل زندگــی اجدادمان 

بیرون می آید.
مثلاً کشاورزی! پدران ما خیلی وقت ها تفریح خود را صرف باغ داری 
و دام داری می کردنــد. بیاییــد گندم هــا را برداریــم و مشــت مشــت 
بپاشیم روی مناطقی که توسط موشک های سپاه شخم زده شده.

روش شخم زنی موشکی روش نوینی ست که به تازگی کشف شده 
و هم خاک را به خوبــی زیر و رو می کند هم انســان هایی را که از کود 

لبریز شده اند تبدیل به کود ترکیبی زمین می کند.

کجا برم؟  

بازار 
بــازار  قــدم زدن در  و  گشــتن  از  بانــوان هیــچ چیــز بیشــتر  بــرای 
آرامش بخش نیست. پس این آخر هفته را نیز سعی کنید آرامش 

را از خودتان دریغ نکنید.
ابتــدا نــزد پــدر یــا همســر رفتــه و از او مبلغــی پــول بگیریــد. اگر 
نــداد کارت بانکی ش در کیــف کارتش اســت. رمز آن هــم تاریخ 
تولد شماســت. اگــر نبود بــا او قهــر کنید. ســپس به بــازار رفته 
، از این عروســک  ، لبــاس، عطر برای خــود خوراکــی، لوازم تحریــر
عجقولی هــا و ســیم دور هندزفری بخریــد. به آن شــال حلقه ایِ 
ســرمه ای رنگ که دیبا جــون خریده و بــه روســری زردش خیلی 

می آید هم توجه کنید.
سپس در مترو یک جفت جوراب ساق کوتاه ۵۰ فروش بازار فقط ۲۰ 

تومان خریده و به پدر یا همسر خود هدیه دهید.

چی ببنم؟  

فارست گامپ
اگر هیچ برنامه ای بــرای آخر هفته خــود ندارید بهتر اســت در خانه 

بنشینید و فیلم فارست گامپ را تماشا کنید.
فارســت گامــپ ماجــرای پسری ســت کــه پاهــای ســالمی نــدارد و 
همیشــه توســط دیگران اذیت می شــود و نامزدش ترکش کرده و 
مادرش مــرده و خیلــی بدبخت اســت و با هر کســی حــرف می زند، 
اشــک او را در می آورد و کائنات همیشه سعی می کند او را با آسیبی 

جدید سوپرایز کند و اصلاً دل آدم برایش جلز و ولز می زند.
حال همه این نکات را یادداشت برداری کرده و جوری که تابلو نشود 
به استاد دانشگاه ارائه دهید تا بهانه ای برای امتحان ۲.۵ شده شما 
جور شود و استاد راضی شود یک نمره قبولی ناقابل به شما داده تا 

این ترم هم مشروط و اخراج نشوید.
بر همگان واضح و مبرهن است که شما از ترم بعد درس هایتان را در 
همان طول ترم خواهید خواند و برای شب امتحان نخواهید گذاشت.

چی بپزم؟  

بِرِد اند دِیتس
برد اند دیتس یکی از غذاهای لذیذ است، باب دندان شما در این 

آخر هفته!
برای تهیه این غذا چند دانه خرمــا را برمی دارید و دو انگشــت خود 
را دو طرف خرما می گذارید و به دو طرف مقابل می کشــید تا هسته 
آن دیده شود. )مراقب باشید برعکس نکشید.( سپس هسته را 
از خرما بیرون می کشــید و دور می اندازید. ســپس نان را جلو آورده 

قسمتی از آن را تکه می کنید و خرما را به آرامی روی نان می کشید.
حــال نــان را دور خرمــا لوله کنیــد و بخوریــد! برای لــذت بــردن از این 
غذا لازم است ساعاتی ســرتان را از گوشــی در بیاورید و اینگونه یک 

اعتکاف معنوی و به دور از مظاهر دنیای کثیف را تجربه خواهید کرد.
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سجاد گیل پور      

هجده سرباز اسرائیلی به دلیل شناسایی اشتباه بر اثر حملات   
هوایی،  گلوله باران تانک و شلیک گلوله ارتش اسرائیل کشته شدند.
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